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 پور صرفي محمدتقي



 
 مقدمه

 

 برمحمدّوآل وصلوات وسلام احديت مقدس ذات حمد وشكر مخصوص

 او باد.

كه قت بدان حالات د عث وتفكر در  با خدا  ياء  يدارشددددد  اول هاي ب  دل

 و از مرگ را از آخرت ،انسددا  آ  دنيا و رفتاريهايشددود.ا ر ميسددال 

هايت فل ،ودرن غا مايد،ميمي از خدا  با كارهايي غفلت اين توا ن از  را 

 باشد.مي دين بزر ا  وافعال اعمال كارها،بررسي اين برد.از جملهبين

تار،سدددعي در اين ياي كه اسددددت شددددد  نوشددد بادت از در ند ي ع  وب

 باز  و شود. خوانند ا  براي مثال از باب اي،قطر لياءالهياو



 و يخ ابوالقام صددرفيه الله شدديپدرم آپاك روح به كن مي اثر را هديه اين

ارعبادت كنند ا  يكه از بسدد زنجانياحمد رضددواني الله شدديخ آية اسددتادم

 صحنه علميه حوز  - 1383 .ارديبهشتبودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 پيامبر: ودعايعبادت 

 

مهاز ام» بارة  سدددل يدند. فت در  يامبر پرسددد ماز پ يامبر ن ماز پ ما از ن :شددد

خدا صميچه يد؟رسدددول گامدان ماز برمي براي شدددد  ( هن  خواسددددت ن

بلند  خوابيد.دوبار نماز،مي مدت انداز  به شدددد.سددد  نماز ميومشددد ول

كرد مي ز،اسدددتراحتنما مدت انداز  به خواند.سددد  شددددونماز ميمي

 «  شد.مي ...تا صبحخواست نماز برمي ومجددابًراي

شه» سخنمي عاي .امّا زدي ميبا او حرف وماه   فتمي  ويد:پيامبر با ما 

  ويا نه كرد كهپيامبر ت ييرمي حال رسدديد،رورينماز مي وقت هنگاميكه

 .«شناسي ما اورا مي شناسد ونهاومارا مي

 (از رسولخدا صنم
 : فتيماني حذُيفه



 :نماز شد و فت مش ول .حضرتبا پيامبر بودم شبي

 .والكبرياء والعظمة والجبروت الله اكبر وذوالملكوت
عد از سدددور  عد ب مد(حضدددرت ب به بقر  ، سدددور ح ند و  ركوع را خوا

 فرمود:مي كشيد.در ركوع رول ايستادنش بانداز  .ركوعشرفت

 . العظي ربي .سبحا   العظي ربي سبحا 
بود  ركوع بانداز  مدتش وايسدددتاد كه برداشدددت سدددر از ركوع سددد  

 فرمود:ومي

  الحمد. الحمد.لربيلربي
 فرمود: كشيد ومي رول قيامش نيز باندازة  اشوسجد  رفت سجد  وبه

 . الاعليربي .سبحا  الاعليربي سبحا 
 فرمود: ومي برداشت سراز سجد  س  

 . اغفرلي.رب اغفرليرب
را  ونسددددداء ومددا ددد  عددمددرا  وآل  بددقددر  هددايسدددددور  سددددد دد 

 «پيامبراسلامزند اني»خواند.

 :همسر پيامبر فت عايشه



 پايشساق ايستاد كه شد ومينماز بلند مي (شبها آنقدر برايرسولخدا ص

خدا كنيد؟درحاليكه:چرا اينطور مي فت  ضدددرتح به ديد.من آسدددي 

 شمارا آمرزيد! وآيندة  ذشته  ناها 

 «266ص البيت اهل»؟شكر زارنباش  فرمود:آيا بندة

 خواندويكش نماز مي ايستاد  تا صبح رولاني :پيامبر يكش  فتعايشه

 «267ص البيت اهل»خواند.نماز مي نشسته تا صبح رولاني

 (خدا)ص رسول دعاهاي

 : خواند .ازجملهدعا مي بسياري پيامبر در مواقع كه شد  نقل»

گا  موقع نه كرد  ن كهدر آي كهمي سدددوار مرك  ،وقتي گامي  شدددددند،هن

 جمع غذا،وقت بسدددوي برد  دسدددت نهادند،هنگاممي درنزدشدددا سدددفر 

 ميو  گدداميكددهشدددير،هن غددذا ونوشددديددد خورد  ،هنگددامسدددفر كرد 

عددبددور از  الددخددلاء،مددوقددع بدديددت ورود بدده ديدددنددد،هددنددگدداممدديتدداز 

،بعد افطار كرد  ،موقعخوشددحالي قبور،هنگام اهل زيارت،هنگامقبرسددتا 

نمددازهددا،دروقددت حويددل ،در وقددتمددا  ديددد  از   غ  ،وقددتسددددال ت

 «وضو. وهنگام آفتاب رلوع ها،وقت،درشدا دوسختيو رفتاري

 مگر بيادخدا. نشست شد ونمي( بلند نمي:رسولخدا صكه شد  روايت»

 دچارتضرّع ،چنا دعاكرد  ( موقع:رسولخدا صكه شد  روايت همچنين

 «بيافتد. بود عبا از دوشش نزديك كرد كهمي وزاري



 

 :رمومنانيام عبادت»

 هپين،پيشانيشسجد  تخواند واز كثر نماز مي هزار ركعت شبي اميرمؤمنا 

ست مي نماز،تير شد.درهنگام كرد وبيهوش خدا،غش .هفتادبار از خوفب

شد ودچار مي برنگ نماز رنگ نشد.درموقع درآوردند،متوجه را از پايش

  رديد. ولرز مي ترس

مام جاد ع ا قدرر عَلي(فرمود:مَنسددد بادة ' يَ ند  مي كسدددي ؟چهعلي ع توا

 كند؟ عبادت عليمثل

 بود.«خدا  برايكنند ا  بسيار ريه تاج» يعني« البَكّا ين تاج»او 

  ويد: شاعر مي

 در ش  :علييعنياذا اشتد الضراب ليلاًهوالضحاك المحراب هوالبكّاءفي

 خندد. ،بسيار ميجنگدر روز،درهنگام  ريد.علي ،بسيار ميدرمحراب

 تير از هر ررف ،درحاليكهصدددفين جنگ سدددخت از شدددبهاي در يكي

 بود. خواند نماز نافله مش ول باريد،اماممي

 از جهن  ويددا ترس بهشددددت بدده فرمود:خدددايددا تورا بخددارر رمع او مي

 .«نماي  مي ،عبادتدان  مي عبادت شايستة توراچو  !بلكهكن  نميعبادت

 از همه کوشاتر در عبادت

 :داء  فتابودر روزي



ما بگوي مردم اي يا  !بشددد حاب درم چه اصددد يامبر، از  ثروتش كسدددي پ

 بيشتر بود؟ از همه در عبادت بيشتر وكوشش كمتر،تقوايشهمه

 ؟كسي  فتند:چه

 «218ص البيت اهل.»ابيطال  بن :علي فت

 

 

 

 (الزهراء)س فاطمة

يار عبادت سفارمة» يت به  بار كرد.در اين مي (بسددد  اشدددار  چند روا

 شود:مي

 وجددا  دل چنددا  تعددالي !خدددايسدددلمددا  (فرمود:ايرسدددولخدددا ص-1

 عبددادت براي كدده پر كرد  را از ايمددا  فددارمدده دخترم اعضددددايوهمددة

 .است كرد  چيز فارغ خدا،خودرا ازهمه

 آخرمي تا از اول عال  ،سددرور زنا فارمه (فرمود:دخترمرسددولخدا ص-2

 استمن در تن .او روحاست من دل وميوة ونور چشم  من تن باشد.اوپار 

سيه واو حوريه ست ان  ذوالجلالخداي در مقابل او در محراب كه .هر ا ا

 نور سددتار همانطور كه اسددت مشددخ  ملا كه براي  يرد،نورش قرار مي

 فرشددتگا فرمايد:اي مي ملا كه هوخدا ب اسددت مشددخ  زمين اهل براي



 منودر پيشدددگا  اسدددت من او سدددرور كنيزا  كنيد كه نگا  فارمة !بهمن

لرزدوبا  مي من از خوف اسددتخوانهايش در حاليكه اسددت عبادت مشدد ول

اورا  شددديعيا  كه  يرم شدددمارا شددداهد مي كند.من مي مرا عبادت دلش

 .دم رداني ايمن ازآتش

مام-3 مادرم ع'مجتبي حسدددن ا يدم (فرمود: عه شدددد  كه را د در  جم

را  افق خورشددديد، پهنة تا هنگاميكه وپيوسدددته ايسدددتاد  عبادتمحراب

 وزنا  مردا  براي كه وسدددجود بود.وشدددنيدم ركوع ،مشددد ولفرا رفت

 خود چيزي يبرا برد ولي را مي آنا  يك يك كرد واسامي دعا ميمؤمن

دعا  ديگرا  براي كه : مادر! چرا همانگونه.عرضدددكردمازخدا نخواسدددت

.بعددد  همسددددايدده !اول؟فرمود:فرزندددمكني خود دعددا نمي براي كنيمي

 خود.خانة

 عددابدددتر از فددارمدده امدّدت اين  ويددد:در ميددا  مي بصدددري حسدددن -4

 كرد.ورم !اوآنقدر در نماز ايستاد تا پاهايشنيست

را  ديددد.عددلدّدت را نددگددرا  ،هددمسددددرش زفدداف (درشدددد  ععددلددي-5

عمر وقبر  وپايا  خود فكر كردم ووضددع حال فرمود: دربارةپرسدديد،فارمه

 ،مرا بيدداد ورود بددهخودم منزل پدددر بدده از خدداندده وانتقددالرا بيددادآوردم

 شددتركما م !بيا در آغاز زند ي.تورا بخدا قسدد ( انداختآخرتقبر خانه

 .«خدا ب ردازي  عبادت را به وامش برخيزي 



 ()عحسن امام عبادت

 :كه شد  نقل

 زد  وحشددت شدددوحالتمي (د ر و  عمجتبي امام وضددو رنگ هنگام

 فرمود:پرسيدند.ميرا مي داد.علتمي دست امامبه

 بايست  پرورد ار عالميا  در مقابل خواه مي

رسددديد،سدددر خود را مسدددجد مي و به رفتمسدددجد مي بطرف هروقت

سوي سما ب  ،يا محسنببابك ضيفك الهي: فت كرد وميبلند مي آ

تاك  ماعندك بجميل ما عندي قبيح ء فتجاوز عنالمسدددي قدا

 .!ياكري 

 ايالهافتاد،نميبياد قيامت لرزيدوهنگاميكه مي امام بد  نماز بندهاي هنگام

 شد.مي كرد وبيهوشمي

 .و...است ذكر خدا مش ول به ديد كهكرد،ميمي را ملاقات امام هركه

 راپياد  را  بسدددا همة وچه رفتمي پياد  ،پايرفتمي حج به امام هر وقت

 شددددد  ،قبر و برانگيختددهبزر وار بيدداد مرگ آ  نمود.هروقددتمي ري

مت يا پلو ذر ا درق يهمي صدددرا  ز  تاد، ر ياد  كه كردو موقعيمي اف ب

 شد.مي كشيد وبيهوشمي ايافتاد،ضجهمي الهي پيشگا  به اعمالعرضة



 (از نماز صدددبح عحسدددن امام هروقت كه اسدددت كرد  نقل زمخشدددري

 سدددتار ا «»كرد.نمي صدددحبت با كسدددي آفتاب شدددد،تا رلوعميفارغ

 «4جدرخشا 

 ()عحسين ماما

اولاد بود؟فرمود:  ك  چرا پدددرت (  فتنددد كددهسدددجدداد ع امددام بدده»

روز،هزار  در هر شبانه .زيرا پدرممتولد شدم چگونه من كه كن ميتعج 

 «خواند.نماز ميركعت

 :(را شنيد، فت عحسين امام زبير خبر شهادت عبدالله بن وقتيكه»

در  صددبح را تا به رولاني شددبهاي شددتند كهرا ك بخدا سددو ند!شددخصددي

 «270ص البيت اهل» ذراند.مي روز  را به زيادي نمازبود وروزهاي

 

 (سجاد)ع امام عبادت

  ويد:(ميباقر ع امام

  عددبددادت از كددثددرت كدده ديدددم وهددنددگددامدديددكدده رفددتدد  پدددرم پدديددش

 وپيشانيش اد مجروحزي از  رية زرد وچشمهايش مباركش،رنگوبيداري

 زياد درنماز ورم از ايسددتاد  پايش وسدداقهاي كرد  سددجود پينهاز كثرت

 كه كتابي : آ كرد و فت نگاهي بمن .امامافتادم  ريه به بود،منكرد 



بادت ياور!وقتي اسددددت ذكر شددددد  (در آ  ععليع قداريآوردم را ب  ،م

 كند؟ ،عبادتند مانند عليتوامي كسي خواندوفرمود:چه

 : كه است آمد 

مام كه ا ند  ماز بود نه درن فت آتش خا مام ر تا  متوجه هيچ .ا ند  نشددددد

 .است بود   رفته آتش خانه فهميدند كه شد.آنگا  تمام نمازشا زمانيكه

 (:سجاد ع كنيز امام

 پهنخواب ر برايبست ودرش  در روز غذانبردم حضرت برايهيچگا  من

 .ننمودم

 :كه است آمد 

مام وقتي جاد ع ا بهسددد ماز  لك» (در ن لدين يوم ما قدر  مي«ا يد،آن رسددد

 شود. خارج از بدنش بود روح نزديك كرد كهراتكرار ميآ 

ش ول عبادت به صبح شبهارا تا به امام خواند آنقدر نمازمي بود و اهي م

مانند  برود،بلكهايسددتاد  توانسددتبسددتر برود،نمي به سددتخوامي وقتي كه

 رساند.بستر مي كردوخودرابهمي ،حركت است افتاد  را  تاز  كه كودكي

 فرمود.نمي ديگري واست فار،سخن ،جز دعا وتسبيحرمضا  در ما  امام

 د وچشددمان شددو پار  پار  بدن  ا ر اعضدداي خدا قسدد  (:بهسددجاد ع امام»

 نعمتي ده  ،از يكيك فرو غلتند تا مگر شدددكر د  امبر سدددينه ازحدقه

هاي كه ازنعمت مارند ا  خدا را  مارششددد ند كرد وحمد  آ  ،شددد نتوان



مة مدا ه جا آورم  ،يكي  حقحا ند كرد ب ها را ادا نتوا بهاز آن خدا  ،

 وروز و خلوت در ش  بيند كه خدا مرا چنا  ،جز آنكه توان سو ندنمي

 امخانواد  دارد.وا ر نبود كهمرا از شكر وذكر او باز نمي وآشكار ،چيزي

نا زير بايد در  كه اسدددت حقوقي را نيز بر من دارند و ديگرا  حق برمن

 دوخت مي آسدددما  به ،همانا چشددد را ادا كن  حقوق ،آ خويش حدتوا 

تا   رفت بر نمي و دل و ديد  سدداخت مي متوجهخدا  سددوي خود را بهودل

جان  ند ا  حك  بهترين را بگيرد و اوسدددت خدا  نكته هزار ويك.«»كن

 «نماز دربارة

 

 (باقر)ع امام عبادت

 او فرمود: (دربار  عصادق امام پسرش

 محلي بددا او بدده وقتي بود بطوريكدده ذكر مشددد ول اكثراً بدده پدددرم 

بااو ه شدددنيدمرا مي ذكرش صددددايرفتي مي واوذكر  شددددي غذا مي .

بامردم فتمي ته فتزد وذكر ميمي حرف . بانش وپيوسددد له» به ز  لاا

 بود. مش ول«الاّالله

 : كه است آمد 

 امامبدرخانه ايعد  كرد.روزيمي  ريه الهي از خوف در اكثر اوقات امام

 كرد  مندداجددات«عبراني» بددا زبددا  شدددخصدددي آمدددنددد وشدددنيدددنددد كدده



ها ه ميو ريه تادند.وقتي  ريه به كند.آن راق اف مام وارد ا شددددند از  ا

ضرت سيدند:مناجاتيح شنيدي  از اراق عبراني بزبا  پر سي ولي شما   ك

 ؟بيني غير ازشمارا نمي

جات نا ياس فرمود:م يادم ال يامبر ب م پ جات د.سدددداعتيآ نا خدا  با م با  او 

 .افتادم  ريه .وبهنجواكردم

  ويد:مي امام غلام

 افتاد با صدددداي كعبه به حضدددرت چشددد  .وقتيرفتي مي مكه به با امام

 بينند!فرمود:شمارا مي كنيد!مردم تر  ريه:آقا آهستهنمود. فت  بلند ريه

يه واي يا  ر يهشددددا كه نكن  برتو!آ خارر  ر خداب مت برمن اميد   رح

 ؟نمايدودر نزد او رستگار شوم

 سجد محل كه نماز شد وبعد از نماز ديدم كرد ومش ول رواف امام آنگا 

 بود. تر شد  چشمش از اشگ حضرت

 ()عصادق امام عبادت

 : فت ان  بن مالك

بود ويابذكر  عبادت ا مش ولبود وي نبود.يا روز  بيرو  حال از سه حضرت

 بود. زاهدا  ترينعابد واز عظي  بود.او از بزر ا  خدا مش ول

  ويد:ت ل  بن ابا 



مت مام خد كه ا حالي يدم مشددد ول در ماز بود،رسددد هاين  ركوع .ذكر

 بار بيشتربود. ، از شصتاورا شمردموسجد 

 ()عکاظم امام عبادت

 :كند كهمي روايت از اصحاب يكي

 پيوستهش  واز اول رفت سجد  مسجد پيامبر شد وبه ( داخل عكاظ  امام

ن عبدرك مرن الذن  عظُ »فرمود:مي   نا  يعني«عندكالعفو مرن فَلْيحَسدددُ

 .تو زيباتراست بخشش ولي بزرگ اتبند 

 فرمود.مي ذكر را مكرر تا صبح واين

 بالايكه«كاظ  امام زندانبا »ربيع بن نزد فضل د:روزي وي عبدالله قزويني

 ؟بينيميچه ببين كن نگا  روزنه :بيا از اين فت .بمنبودرفت  بام پشت

 .است افتاد  زمين روي اي: ويا پارچهو فت  كردم نگا 

 !كن بيشتر دقت  فت

 !است سجد  حال در : ويا شخصيو فت  كردم نگا  دوبار 

 ؟شناسي:اورا مي فت

اورا زير  .از زمانيكهجعفر اسدددت بن موسدددي مولايت :اين فت :نه فت 

 :كه ديدم  ونه اورا اين روزي شبانه برنامه نظردارم

رود و ميسجد  .بعد بهدعا است خورشيد درحال تا رلوع بعد از نمازصبح

نماز ميشددود وضددومشدد ول  رفتن ظهر بدو  وقع.ماسددت تا ظهر درسددجد 



 .بعد ازنماز ظهروعصدددر،دوبار اسدددت بود  نرفته بخواب كه فهم مي ومن

 نماز م ربكشدددد.بعد از خواند مي رول تام رب رود كهمي بسدددجد 

خوابد مي مقداركمي رود.س  مي كوتاهي سجد  وبه وعشاء،افطار كرد 

 شود.ميعبادت مش ول  يرد وتاصبحوضو مي وبعد بلند شد 

 (رضا)ع امام عبادت

 شدددد.سددد  ذكر مي خورشددديد،مشددد ول تا رلوع بعد از نماز صدددبح امام

 .رفتمي سجد  آمد،بهخورشيد بالا مي تازمانيكه

 بيدار نمايد. نماز ش  مأمور بود تا زنهارا براي ،زني امام در منزل

 فرمود ا ر بخواه  كرد وميمي خت  قرآ  وز يددكر هرسدددده امددام

را  ايآيدده هيچ من ولي نمدداي  خت  روزه  در كمتر از سددددهتوان مي

 ودرچه شددد  نازل چه براي كه كن فكر مي آ  دربار  الاّاينكه خوان نمي

 .است شد  فروفرستاد  محلي

نمدداز جعفر ريددار را  وهر شدددد  داشددددتاكثر شدددبهددارا احيدداء مي

 بود. خواند.واكثرروزها روز مي

 رسيد.مي بگوش حضرت قرآ  قرا ت كشيد صدايدراز مي دربستر كه

يه به قرآ  در تلاوت وقتي كهمي ايآ يد  يا  ذكر بهشددددت در آ  رسددد

خدا  به رلبيد واز جهن را مي كرد واز خدا بهشتمي بود، ريه شد جهن 

 برد.ميپنا 



 داد،فرمود: هديه خزاعي دعبل عباء به يك وقتي

با هزار شدددد  در اين ند  هزار ركعت ،شدددبيع ماز خوا با  ودر اين امن ع

 .امكرد  قرآ  هزارخت 

سر به شته سجد  بعد از نماز ظهر  وبعداز « شكراًللّه»فرمود مي صدبار  ذا

 «حمداً للّه»فرمود صدبار مي  ذاشته سجد  نماز عصر سر به

( در رضدددا ع امام كه ايخانه و به رفت  سدددرخ  به  ويد:من اباصدددلت

ب آ  نبددا بود،سددددر زدم ح را  حضددددرت ملاقددات اجدداز  .از زندددا

 ! فت كنيدا نميپيد ايشددددا  بده رسدددي :تو دسددددت.او فدتخواسدددت 

نماز  روز،هزار ركعت در شدددبانه ايشدددا  شدددود كهبسدددامي :چهچرا؟ فت

ساعت بزر وارفقط خواند.آ مي  رلوع از ظهر و موقع روز و قبل اول در 

 وبا خداي نمازخواند خود نشسته كشد و در محلاز نمازمي دست آفتات 

 «10ج خشا در ستار ا «»نمايد.ميمناجات خويش

 مسددجد از عرق سددنگريزة ماند كهمي آنقدر در سددجد  كه شددد  باز نقل

 «چسباند.مسجد مي خود را بر زمين صورت شد و دوررفاوترمي

 :خالد  ويد كه بن عليدر يكشب ومدينه کوفه زيارت

 خودماي.بوسيلهاست در زندا  پيامبري ادعاي جرم به شخصي كه شنيدم

راانكار  جرم او اين كردم با او صددحبت .وقتيتا اورا ببين  او رسدداندم را به

 .شبيكردمميعبادت در شام الحسين رأس در مقام مدتي :منكرد و فت



 بمن كه ديدمرا در مقابل  شددخصددي كه بودم عبادت مشدد ول در محراب

 بيا! :بامن فتمي

همرا من كوفدده ،نددا ددا شدددددم  بددا او  !او ديدددم خودرا در مسددددجددد 

 .است مسجد كوفه اين :آري؟ فت شناسيفرمود:اينجارا ميبمن

خودرا در مسجدپيامبر  ،نا ا رفتي  را  مقداري س   واو نماز خواندي  من

 .س  نمازخواندم كرد ونماز خواند ومنه  .او برپيامبر سلامديدم در مدينه

 در مقام خودرادر شام ودوبار  رفتي  را  ومقداري آمدي  مسجد بيرو از 

 شد. غاي  چشمان  از مقابل .او ه ديدم الحسين رأس

شد وهما  سال شتي شام به .وقتيرفتي  مكانهارا باه  بعد باز او پيدا   بر 

، شددماكيسددتيد؟ او را بتو داد  قدرت اين كسدديكه به تورا  قسدد   فت  من

 .الرضا هست  موسي بن علي محمدّ بن فرمود:من

تي ق ين و براي كرامددت ا يف مردم را  عر جرمكردم ت ب مرا   ادعدداي ،

 كردند. دستگير وزندانينبوت

يگندداهي دربددار  او  فت  بدده من  ويددد كدده علي  بدده اي تو نددامدده ب

 بر شدددت خودم عد از چند روز نامهب ولي را نوشدددت  .نامهنويسددد وزيرمي

 مرد صدددحت آ  ا ر ادعاي بود كه نوشدددته وزير زير آ  خورددرحاليكه

 بيايد واورا آزاد كند! باكرامت شخ دارد هما 



حت من مه شددددد  نارا نا به و ندا  را   آ  وزير را براي تا جواب بردم ز

ندا  به .وقتيمردبگوي  يدم ز يدمرسددد نا  كه ،د با حال نگه فت در   ر

لت ند.ع مدهسدددت يدم وآ ند:اينرا رسددد كه ، فت عاي مردي  كرد  نبوت اد

 فرو رفته ويا بزمين هوابالا رفته وبه شدددد  مرغ داني  ونمي شدددد بود،غي 

 !است

 «279ص2ارشادج.»است (او را رها كرد جواد ع امام كه فهميدم من

 

 ()عهادي امام

 

 رسددديد،رو بهفرا مي شددد  وقتي كه اسدددت ( آمد  عهادي امام در بارة»

له بادت شددددد ومشددد ولميقب يد.وسدددداعتيخدا مي ع بادت  رد  از ع

از  ايپوشددديد و بر سدددجاد مي پشدددمينه بزر وار لباس ايسدددتاد.آ بازنمي

 «12ج درخشا  ستار ا «»ايستاد.حصيرمي

 افراد بهترين هافراد ب بدترين تبديل

 :كه شد  نقل
بعددد از  كردنددد ولي عسدددگري امددام افراد را نگهبددا  دونفر از بدددترين

چرا  شددد كه از آنهاسددؤال  ير شدددند.وقتي وروز  هردو نمازخوا مدتي

وشبها  است روزها روز  كه آقا ي دربار  بگو ي  چه شديد؟ فت اينگونه



به گا  زند وهر ا نمي حرف كند وبا كسددديمي عبادت صدددبحتا  ما ن  ب

 خودما  توانستي نمي داد كهمي بما دست لرزيد وحاليمي كردبدنما مي

 .«كني راكنترل

 (عصر)عج امام عبادت

 فددداي (بعددد از نمدداز عصدددر در ب ددداد فرمودنددد:پدددرم عكدداظ  امددام»

سيكه سته وابروانش فراخ شكمشك سا پيو صله باريك پايش قهايو   وفا

شانهمابين ست سيا  وميا   ندمين اشچهر  ،دور و رنگ اشدو سفيد ا  و

يداري واسدددطة به ،زردي ندمي وباوجود رنگ بر او  پيوسدددته شددد  ب

 .استنمايا 

سجد  كه شبها در حالي كسيكه فداي پدرم ست و ركوع در  ستار ا ا ، 

 «راووس سيدبن السا ل فلاح»«پايد.و...رامي

 ()عيحيي حضرت

فت ( در سدددن عيحيي حضدددرت»  از مو و كلاهي پيراهني سددددالگي ه

 .تا اينكهپرداختخدا مي عبادت به المقدس پوشددديد ودر بيتميپشدددمي

كرد و مي خود نگا  بد  به كرد.روزي را زخ  شدددريفش ،بد لباساين

 افتاد.  ريه لذا به است شد  يار نحيفبس بدنشديد كه



كه به الهي خطاب موقع در اين يد  كهيحيي اياو رسددد يا از اين  بدنت !آ

بهلاغرشدددد  تادي  ريه ، بهاف يك وجلال  عزت ؟ به سدددو ند!ا ر   نظر 

 !نما يمي تن به آهنين ،پيراهنبيافكنيجهن 

 مجروح ،صددورتش ريه از بسددياري تا آنكه (  ريسددت عيحيي حضددرت

را  حددالددت اين (وقتيپيدددا بود.زكريددا ع دندددانهددايش شدددددبطوريكدده

تا  خواسدددت  از خدا فرزندي ؟منكنيمي فرزند!چرا چنينديد،فرمود:اي

!زيرا روز انداختي اين پدر!تو مرا به :اي( فت عشددود!يحييشددادي  باعث

 از آ  كه است اي، ردنهوجهن  بهشت در ميا  فرمودي كه از شماشنيدم

 باشند. كرد  خدا زياد  ريه از خوف توانند بكنند مگر كسانيكهعبورنمي

 خدا سدددعي .تو در بند ي فت  چنين فرزند!من اي :آري( فتزكريا ع

 نما.

حال يا ع كه هر ا  در هر يل بني واسددددتخ( ميزكر ظه اسدددرا   را موع

ندوازجهن  به حرف ك ند، گا  مجل  وراسددددت چپ بز كرد و ا ر مي ن

 برد.نمي از جهن  (حاضربود، نامي عيحيي

فت عيحيي روزي يد و  ند ند مي( را  خداو يد:در جهن : ما  كوهي فر

او را  كه سددتا اي،در كو  اين نامند ودر پا ينمي او را سددكرا  كهاسددت

 و در آ  اسدددت شدددد  افروخته الهي بر اثر غضددد  نامند زيرا كهغضدددبا 

از  تابوتها ي چا  دارد.در آ  عمق را  صددددسدددال كه اسدددت،چاهيدر 



 از آتش در تابوتها صددندوقها ولباسددها و زنجيرها ي .همچنيناسددتآتش

 بود ودر مجل خود را پوشددداند  سدددر وصدددورت ( كه ع.يحيياسدددت

ل  اين ،وقتيحضدددورداشددددت چه مط ياد كرد: يد،فر يار از  را شدددن بسددد

 «بيابانها نهاد... وسر به بگفت !اينغافلي سكرا 

 امبريوسف پي

خواند نمازمي در ش  :پيوستهكه است ( آمد  عيوسف حضرت در بار »

 51ص2ج از تاريخ پندهايي« ذراند.مي روز  وروز را به

 ()سمريم حضرت

يت» گامياسددددت شددددد  روا ته كه :هن يلمرگ فرشددد  قبض (براي عزرا 

تا  خواسدددت مهلت (نزد او حاضدددر شدددد،مري  سمري  حضدددرتروح

 ،تسلي حال و درهما  رفت سجد  ،بهيافت جاز  بجا آوردَ.چو ايسجد 

 داد. شد وجا  حقفرما 

گري در روايددت ي ي  :حضددددرت كدده اسددددت آمددد  د پ  عع از  (

دنيددا  بدده خواهي:مددادر!آيددا مي،اورا صدددددا زد و فددتمددادرشرحلددت

و  خدا نماز بگزارم سرد براي در ش  آنكه .برايداد:آري؟پاسخبر ردي

 «308...صهزار ويك.«»بگيرم روز  در روز بسيار رم

 

 



 نفيسه سيدة

وشدددبها را  (بود.او روزها را روز  ع قصددداد امام ،عروسنفيسددده سددديد »

كردو  ري را پياد  .وبيشترشرفت حج به مرتبه برد.وسيبسر مي عبادتبه

 الهي: فت ومي آويختمي كعبه هايپرد  كرد و بهمي  ريه سدددخت

 خدايا باراضي يعني .عنّي برضاك وفرحني !متعنيو مولاي وسيدي

 نما. را خوشحال،ماز من شد 

 .هر زنديدمبسر بردم نفيسه امعمه خدمت سال :چهلدختر برادر او  فت

 بخوابد يا روز افطار كند. ش 

خوانددد و قبر بسددديددار نمدداز مي بود و در آ  كنددد  ،قبريدر منزلش

 «الشريعة رياحين«»نمود. خت  قبر قرآ  يكصدونودبار درآ 

 آبادي هشا مرحوم کميل دعاي

خارر  عايدارم كه خوبي هاياز  يل ، د هاي كم عه شدددب  مرحوم جم

باديشددددا  كه آ مه بود  نا عا بر عاد  فوق واق ته ايال هاي بود. هرهف  شدددب

آورند و مي مسددجد تشددريف به ماند  صددبح اذا  به سدداعت 2حدود جمعه

كردند مي را شروع كميل دعاي كشيدند، مراس مي قليا  يك بعد ازاينكه

مام كه و درحالي خاموش چراغهاي ت را از  كميل بود، دعاي مسدددجد 

ندند و منميحفظ عه يك كه خارر دارم به خوا كه براي دف  در اين اين

س  ش كن  شركتمرا ستا  را در هما  ،  سجد جامع شب از  با چند تن م



بسدديار  . زمسددتا بيدار شدددي  صددبحاذا  هب و دو سدداعت خوابيدي دوسددتا 

 و در برنامه بود وضدددو  رفتي  آمد  ه  سدددنگيني بود و برف ه سدددردي

 . كردي  شركت كميلدعاي

 عذاب دعا، آيات در اواخر اين ايشدددا  وقتي هسدددت خاررم به خوب

زدند مي جهكردند و ضددمي بلند  ريه با صددداي مردم خواندند، تمامرامي

 96آمد. صمي ((بزرگ))چهارسوآنها تا  وصداي

 ()رضخميني امام و بندگي عبادت

 براي كدده اسددددت آمددد  يددادم بدده ايخددارر  بددا تهجددد امددام در ارتبددا 

بد   فتنش حضرت آ  شخصيتي از زواياي كوچك اي وشهشناساند 

ست ضرتني ضي ر  امام .ح شبها ( بع در  كه و در باغي خارج از منزل از 

 اذا  ، نزديكشدد  شدددند. يكمي نماز مشدد ول بود، به منزلشددا نزديكي

شنيدمشدمبود، رد مي عبورم محل از آنجا كه من بودكه صبح نفر  يك . 

 سجد  سر به آقايي . ديدمكنار ديوار رسيدم تا به كند. رفت ميو ناله  ريه

 پهناي ،اشدددكحال كمند ودرهما خود راز ونياز مي وبا خدايشدددته ذا

 كنار باغ . آمدمجلوتر بروم كه كشيدم . خجالتاسترا پوشاند صورتش

 كه . وقتيكيسدددت كه و بفهم  آقا، او را ببين  آ  رفتن تا هنگامايسدددتادم

 نگاهش . خوبرفتو  شدددد و از جا برخاسدددت مرد تمام نمازآ  بالاخر 

 (152ص 4ج آفتاب پاي .(  پا به( است س امام حضرتكه ديدم كردم



روز، در هر سه خواند. يعنيمي جزء قرآ  ( د رمضا  هر روز  در ما  امام

دو  بودندكه خوشحال برادرا  رمضا  خواندند. در ما مي دور قرآ  يك

 دور، قرآ يا يازد  د  امام فهميدند كهبعد مي لياند، وخواند  دور، قرآ 

 اند. خواند 

ش  فتاحمد آقا مي ضاني :  شت روي ، منرم  .خانهبودم خوابيد  بام پ

صدا كه و ديدم بود. بلند شدم متري و پنج چهل كوچك خانه يك ايشا 

 نمازخواند  در حال يدر تاريك كه آقاست كه شدم آيد و بعد متوجهمي

 كند. مي و  ريه دراز كرد  آسما  ررف را به و دستهايش است

نماز و  تا صدددبح شددد  بود كه اين رمضدددا  در ما  ايشدددا  عبادت برنامه

زود  ، صدددبحاسدددتراحت و مقداري خواندند و بعد از نماز صدددبحدعامي

 (261ص4ج آفتاب ايپ بودند.  پا به آماد  كارهايشا براي

 ،و اهيصدددبح از درس پ  بودند بطور مرت  در ق  تا وقتيكه ايشدددا 

در  ( وهنگاميكه سمعصددومه مطهر حضددرت حرم عصددر به از درسپ 

ند،هرشدددد  اشدددرفنجف (  عاميرالمؤمنين مطهر حضدددرت حرم به بود

 خواندند.را مي اللّه وامين جامعه شدند وزيارتميمشرف

كه ند  يد بود حه هر روز مق ند صدددف ما چ يك قرآ  حت يا  حدود  جزء 

 (171ص2ج آفتاب پاي بيشتربخوانند. پا به



ية قل خوانسدددداري الله آ كهمي ن ند  مامكرد مدرسدددده :ا فاء  در  دارالشددد

نبود  دارالشفاء خوب حوض آب چو  نماز ش  داشتند وشبها برايحجر 

 رفتند شدددكسدددتند ووضدددوء ميرا مي حوض آمدند ويخمي فيضددديهبه

مازمي يهون يا در وديوار فيضددد ند. و ند هل با اين خوا يد چ له سددد  سددددا

 (281ص3ج آفتاب پاي شد. پا بههمذكروهمصدا مي

  ائمه به توسل

تا روز مهاجرت اشدددرف در نجف تا هرشددد  از روز ورود  يا  ، زمسددد

 حضرت حرم ، بهرفتمي از ش  كه ساعت سرما يا  رما، سهدر تابستا 

 شدد  و هشددت تابسددتا  شدد  و ني  د  شدددند. يعنيمي ( مشددرف ععلي

ستا  ضرت در حرمزم شتند. اين ع ابيطال  بن علي ح ضور دا  برنامه ( ح

 شد. نمي هر ز تركشا 

 در عراق كه كودتايي دنبال به كه  ياد دارم ( به سددديد حميد روحانيمن

 شددد  در سددراسددر كشددور وضددع نظامي حكومت بود و مقررات داد رخ

نيسدددتند.  اتاق آقا توي  فتند: ديدم آقا مصدددطفي حاج مرحوم  بودروزي

را بگرد،  ررف اند؟ اينكجا رفته ! يعنيباشد حرم آقا رفته نكند كه فتي 

اند ايسدددتاد  و چنا  بام اند بالايرفته كه ديدي  بالاخر  را بگرد، ررفآ 

بد حرمكه ند بطرف معلوم  ن مه حرم باشددددد و دار نا يارت ند. مي ز خوان

 (165ص 3ج آفتاب پاي پابه



 نذر كرد كه وقت هما  ترور شدددد، امام رفسدددنجاني هاشدددمي آقاي وقتي

كنند. ما نيز  را قرباني ،  وسددفنديشددود خوب رفسددنجاني آقاي ا رحال

. افتادي برا  در ق  امام اقامتگا  ررف به رفسنجاني خبر ترور آقاي باشنيد 

برند. را سدددرمي دارند  وسدددفندي كه ديدي  آنجا رسددديدي  به كه وقتي

 است شد از قرار معلوم نذر كرد  ؟  فتند: امامچيست براي ، اينپرسيدي 

 كنند.مي ، قربانيشد  خطر رفع كه

مام مامذكر  مصددديبت كه اسدددت نديد  را كسدددي ا يا  ع حسدددين ا ( و 

نكند.  ( را بشدددنود و  ريه ع معصدددومين ( و ديگر ا مهزهرا سحضدددرت

 خواند  عنوا  به ( چند نفري ع ا مه از وفيات يكي مناسدددبتيكروز به

 به نشدددتسدددند و شدددروع قبله رو به . همهرفتي  امام اراق به توسدددلدعاي

با  نشدسدتند و همرا  وارد شددند و در صدف ، امامدعاكردند.بعد از شدروع

ذكر  از آقددايددا  يكي توسددددل دعدداي دعددا خواندددنددد. در اثنددايهمدده

ماهر نبود و با حضور  خوا  ذاكر روضه خواند. با آنكه مختصريمصيبت

بود  بريد  و بريد  مرتعش ه  بود و صددددايش شدددد  پاچه دسدددتامام

بود،  نكرد  را بيا  حسدداسددي مطل  كرد با آنكه روضدده به شددروعهمينكه

مام نا  ا يه بهچ كه  ر ند  تاد نه اف كا  شدددددت به هايشددددا  شددددا  ت

 (71ص5..جخورد. سر ذشتهايمي

 



شا  قلبي ناراحتي ش  ،يكامام جراحي از عمل قبل دوهفته  داد رخ براي

 امامودوپرسدددتار،خدمت (ودونفر از پزشدددكا ميريا   سددديد رحي بود.من

 .رسيدي 

 آقااستراحت شدند.همانطور كه معالجه كردند ومش ول فورا آقارا بستري

  رفتند،فرمودند:را مي فشار خونشا  بودند،وقتي كرد 

 .است پايانش هم يندارد وا پاياني هرچيزي

 خواهيد كرد. عمر زيادي حرفهارا نزنيد.شما انشاء اللّه ا اين:آق  فت  من

 ...ديگر آخر کار استفرمودند: امام امّا بازه 

 رفتند،كناردرختمي بيمارستا  بطرف آزمايش داشتند براي كه ه  روزي

ديگر اين:تكرار كردند كه را حرف اين رسددديدند،بازه  كه منزل توت

 .کار است پايان

به عت68خرداد 13 روز شدددن كه صدددبح وني  د  سددددا ت  بود  قا مر  آ

 كم وت آب :مقداري.دكتر  فتدكتر  فتي  خواسدددتند.يكبار بهميآب

آشددداميدند وبعد  ،كميهلو دادي  كم وت آب امام بدهيد.به امامهلو به

 :ابنها خيليآمد.دكتر  فت بود،بيرو  شا  در معد  كردند وهرچهاستفراغ

 شد. خارج شد كه كرد وخوبمي سنگينيبر امام

عتكردنددد: اقددا سدددؤال بود كدده يددازد  بدده ربع يددك سدددداعددت  ساااا

 عرض.وضوبگيرم خواهممي.فرمودند:را دادي  پاسخشا ؟چنداست



ند  زيادي وقت :چو  كردي  ما  اسدددتراحت،يكسددداعتتاسددد تا ظهر 

 بيساات ساااعتبگوئيد که انصاااري آقاي به پسكنيد.فرمودند:

 .وضو بگيرمخواهممي من بيايد که دوازده به دقيقه

وضو ومام رسيدي  امام خدمت ساعت .درهما خبردادي  انصاري آقاي به

 .نماز بخوانم خواهممي رفتند وفرمودند:

قاي قا مي  انصدددداري آ ند:آ لهفت ناف ماز  ند ن يازي خواه ند ون  به بخوان

 ونمدداز ظهر وعصدددر،همچنددا  نددافلدده از خوانددد  پ  .امدداممهرنيسددددت

دادنددد.تقريبددا  ادامدده (وذكر  فتنواقددامدده بددا اذا   همرا نمددازخوانددد بدده

 كردند.سدد   را رلبيدندوبا آنهاصددحبت افراد خانواد  دو بود كهسدداعت

 بعد ديگر صددداي به دو وني  رسدديد.از سدداعت امام آقا خدمتاحمد حاج

 كرد.مي حركت همچنا  لبهايشا  آمد ولينمي امام ذكر فتن

شارخو   فتند،نا ا ذكر مي امام بود،درحاليكه وچند دقيقه سه ساعت  ف

 ولمش كردند.پزشكا  سكته كرد.تا اينكه سقو  آمد وخيلي پا ين ايشا 

 بالا رفتفوري چهار بعد از ظهر،فشار خو  در ساعت كار شدند تا اينكه

 بودند. شد  خوشحال وهمه

ساعت ساعت ايلحظه امام بود كه ش  هفت تقريبا   چشمهارا بازكردند.

فت كه وني  ه ند: حاج بود  ندو فت مد قا آ مد آ قتاح قا!و ماز  آ ن

ست  آمد واين انصدداري ند.يكبارديگر آقاي فتنمي سددخني هيچ وامام.ا



در  تنف  نشدددد.زيرا لولة شدددنيد از امام جواب را تكرار كرد ولي حرف

 آمد تا اينكهمي پا ين مرت  امامفشار خو   ش 9 بود.از ساعت  لويشا 

 (183ص3ج آفتاب پاياز دنيارفتند. پابه دقيقه وپنج وبيست د  ساعت

 ()رهخميني طفيشهيد مص

 ويددد: ( مي ر  خميني سددديدددمصدددطفي پور دربددار  فردوسدددي آقدداي

بود  مردي ايشددا  بود كه اين آقا مصددطفي حاج اخلاقي ازخصددوصدديات

 دا   بود كه و شددخصددي اخلاق برخورد و خوش ، خوشبزم بسدديارخوش

آمدددنددد مي برلا كدده امددام بيددت كمتر در بيرو  الددذكربود و همچنين

شا ومي ستند، اي ش ضر نبود  وقتش اينكه آمد. برايكمتر آنجا مي ن را حا

لتبه طا به ب طالبي بعضدددي و  كه نامربو  كه از م ند! بل گذرا  به بود ب

 شددبهاي مقيد بود كه بود كه از كسدداني  ذراند. ايشددا وتفكر ميمطالعه

 شوند.  مشرف هلهمسجد  س به اشرف رادر نجف چهارشنبه

 در ايرا  آقا مصدددطفي  ويد: حاجمي چنين ايشدددا  دربار   رامي  اقاي

مهكه با ه ند، تقري يارت به روز  بود مه حضدددرت حرم ز (  س معصدددو

 دعاتقيد داشتند.  خواند  رفتندو شبها بهمي

لت فاني حا خدا، بوضدددوح و نزديكي عر يا  در ايشددددا  با  ما و بود  ن

 .نيرو قرار داشت اين تاثير مستقي  ، تحتو افكارش حالاتتمامي



 بهپياد  صورت به سفرها ي روز  همه معمول غير از كارهاي به در عراق 

كه ند  ند نفر برا  كربلا داشدددت ماممي با چ ند و ت تاد كه اين اف  مسدددير را 

 نا ل قبر سددالار شددهيدا  يارتز پيمودند تا بهمي ، پياد اسددت فرسددخهفد 

 شود. 

 آب كاسددده يك خوابيدند، ايشدددا مي همه كه شددد  هنگام را  در بين

 ، مشددد ول رفتند و تا نماز صدددبح ذاشدددتند و وضدددو ميكنارخود مي

 ( صالحا  سير 0كردند.مي استراحت مقداري شدند و بعد از آ ميعبادت

 بود و در مجددال  مجل  و خوش  وقبدداذ خيلي ايشددددا  بددا آنكدده

سخنانش و لطافت ظرافت ،منتهايدوستانه  وقت برد، معذلكبكار مي در 

 . هنگاميافراد، نظير نداشدددت تمام شدددد در بينمي كه ه  دعا وعزاداري

 خود ادامه روي پياد  به شدددد همانطور كهمي شدددروع توسدددل دعايكه

مالكرب داددر را مي با ك جه لا  عا  مي تو مامد ند و ت عا،  مدت خوا د

كرد مي شد، زارزار  ريهمي شروع  و تا ذكر  مصيبت ت0ريخمياشك

 افتاد. مي لرز  به  ريه از شدت هايشو شانه

در  امت بعد از نماز امام هميشددده جعفر بود كه شددديخ نام به شدددخصدددي

 خواند. حاضددرا مي و روضدده  فتميذكر  ايچند جمله مسددجدشدديخ

 رفتند و تنها كسيكهشدند و ميمي متفرق ك  نداشتند و ك  اعتناييچندا 

 آقا مصددطفي حاج دهد مرحوم را  وش مقيدبود تا آخر بنشدديند و روضدده



شا  فقط شد كهمي  اهيبود كه سجد ماند  اي  شيخ روضه بود و به در م

 (190ص فرزانگا  .  سيماي ريستاد و ميدمي جعفر وش

 عاشورا! وبا با زيارت مرض رفتن از بين

 وسنيا از شيعيا  ايعد  روز  در سامراء وبا آمد وهمه سالي كه شد  نقل»

 شددديرازيمحمد تقي نزد مرحوم مردم رفتند.عاقبتوديگرافراد از دنيا مي

 فرمودند:بهخواسددتند.ايشددا  حلي ند ورا آمد كوچك ميرزاي به معروف

يد كه مردم ند وثوابش زيارت روز  همه بگو  به عاشدددورا بخوان  روح را

شيعيا  (هديهعصر عج مادر امام خاتو  نر    دستور عملاين به نمايند.

ها از سني ولياز دنيا نرفت ديگر از شيعيا  ،كسيتعج  كردند وبا كمال

را از  مطل  ورازاين كرد  بردند.آنها تعج مي غسدددالخانه به مرد  مرت 

 زيارت كه كرد رهبرما بما سددفارش جويا شدددند وآنها  فتند كه شدديعيا 

 شروع مطل  اين.سنيها با شنيد كار را كردي  اين .وماه عاشورا بخواني 

 «شد. متوقفاز آنهاه  عاشورا كردند ومرد  زيارت بخواند 

 سيدّ محمودشاهرودي العظمي اللهّ آية

 :كند كه مي نقل ملايري موسوي الدين سيدّ جمال حاج آقاي

 عبّاس كرد،آقاي وليعهد انتخاب را بعنوا  پسدددرش سدددابق شدددا  زمانيكه

جهآرام خار كه نجف به وزير امور  مد  يك از ررف آ ماء،  تلگراف عل

 بگويند! شود وتبريك مخابر  تهرا به تبريك



 منهارا بدنبال از آقازاد  يكي آمدند.ايشا  شاهرودي الله آية آنها خدمت

كه تاد  قايفرسددد مد ملايري :آ جا آ ها اين ما چگونگي !اين ند و برخورد  ا

ينبدداا نهددارا در ا قع ي موا ميجور  ن ي  ، ن ي  ! ومددايددلدا ت نهددا نيسددد ي بددا ا

در  سددفير ايرا  كه كردم ومشدداهد  آمدم .شددما بيا يد!منه كني صددحبت

خارجه اي كربلا وعد  ب دادوكنسدددول باوزير  قاي ديگر  ّاس آ  آرام عب

 اند! نشسته

؟ شدددما چيسدددت اسددد فرمودند: شددداهرودي آقاي مقدمّه وبدو  يكمرتبه

 ! ايشددددا آرام كدردنددد.عدرضددددكدرد:عدبدّداس اشددددار  آرام آقددايوبدده

بل قا ند:درم ند،رامفرمود خداو يل اوامرر  فام يد؟ عرضدددكرد:  ند  هسدددت  ب

ند:راماسددددتآرام بل،رام.فرمود قا ندرامي .درم خداو نه اوامر   ؟سددد  يا

 آقايا  اين به دند كهپرسي  قبر از مناول فرمودند:ا ر ش  شاهروديآقاي

نمدداز اينهددارا  ؟آيددا قرا ددتيدداندده نمودي انددد،نصددديحددت اينجددا آمددد كدده

 ؟باشند يا سركش مي اوامر خداوند،رام ؟آيا در مقابليانه نموديدرست

 .باشي  مي ونمازخوا  هستي  عرضكردند:ما مسلما 

 از قبروقيامت مقداري ؟س  شما چطور است !امّا اعمالفرمود:بلي ايشا 

 موضوعنمودند!واصل كرد   ريه به شروع همه كرد كه را بيا  وحالاتش

 ازشدددنيد  شدددد وپ  بودند،فراموش آمد  عراق به از تهرا  آ  براي كه



شدددند مرخّ  ايشددا  از خدمت شدداهرودي اللّه آية حضددرت فرمايشددات

 ورفتند.

 شهيد ثالث

لث مرحوم ثا يد  كه مي شددده طاء وارد قزوين كاشدددف :وقتيفرمود   ال 

در نمودند، منه  ،اسددتراحت درباغ شدد  آمد.هنگام برادر من منزلشددد،به

 .خوابيدم از باغ اي وشه

 ال طاءمرا صددددا ميكاشدددف كه ،ديدم ذشدددت از شددد  پاسدددي چو 

 !بخوا   ويد:بلند شو ونمازش زندومي

 او دور شددددد،دوبددار  وقددتددي !ولدديخدديددزم بددرمددي آري:عددرضددددكددردم

يدم نا ا خواب ند درد شدددك  بدشدددد!دردي حال  كه ديدم. در خود  مان

 صداي كه وشنيدم درد بلند شدم .ازشدّتكردم احساس

 ،ديدمشددددم نزديك .چو كردم صددددا حركت آ  آيد.بدنبال مي اي ناله

 مندداجددات ،بددهو ريدده وزاري تضدددرّع ال طدداء بددا نهددايددت كدداشدددفكدده

 تاكنو  ش  از آ  اثر كرد كه در من چنا  جناب آ  .صداياستمش ول

 مناجات وبه شدددوم بلند مي ذرد،هرشددد  مي سدددال وپنج بيسدددتكه

 «193العلماءص قص .»شوم مي مش ول الحاجاتقاضي

 نجفي سيدّ احمد کربلائي حاج



 جسُددتمي دوري  مردمخواند واز اقتداي نماز مي خلوت اهايسدديدّ در ج

 در نماز نمي 'حتّي وكثيرالبُكاء بود ،بطوريكه

 درنافله. بخصوص ريست اختيار مي كند وبي ،خوددارياز  ريه توانست

 .ش  هاي

 از شددبها را تنها ي  ويد:شددبي مي مرحوم شددا رد آ  قاضددي سدديدّ علي

لهدرم جد سددده يدم مي سددد مه ذران مد ودر  ،شدددخصدددي شدددد  .ني آ

قام مازصدددبح عابراهي م عد از ن تاد وب تاب تا رلوع (ايسددد  ،در سدددجد آف

سيدّ احمد كربلا ي كه وديدم رفت بود.آنگا   اللّه . قدّسبكّاء است او آقا 

  ريه (از شدّتالقدوّسيسرّ 

 ودرحجر  شدددد،او رفت كه بود .صدددبح شدددد  ، رل ا سدددجد  خاك

 مسدددجد مي بيرو  او به صدددداي خنديد كه مي وچنا  نشدددسدددتمدرسددده

 «106صفرزانگا  سيماي»رسيد!

 بحرالعلوم ومناجات عبادات

 نجف بددايددد از مسدددجددد وحرمرا  بحرالعلوم ومندداجددات عبددادات

يد.او مي ومسدددجدكوفه قدمپرسددد يد،  يا متق مولاي پاي درجاي كوشددد

سوز  سينه نجواي كرد.صدايمي مناجات وار در مسجد كوفهبگذارد.علي

پيچيد، ويا بود.درمناجاتها برخود مي ، شدددنيدنيدوسدددتدارانشاو براي



 كن عبادت اباذر!خدارا چنا  :ايشنيد كهابوذر را مي (بهپيامبر صخطاب

 ند.بي،اوتورا مي.ا رتو اورا نبينيبينياورا ميكه

جارافرا  همه ش  سياهي بود.وقتي نمود  كار را تقسي  اوكارها وساعات

 درسمقدمات كرد  وآماد  تحقيق را صدرف از شد  ،مقداري رفتمي

بحددث نكددهمي و بعددد از آ خواب كرد. ب مهددا  ينمي چشدددد تنددد،ا ف  ر

 اديم وابسدددتيگهاي كرد.از تمامخود،راز ونياز مي ،باخدايكاملانسدددا 

ست شيد وبطرفميد سجد كوفه ك صف . اهيرفتمي م  و اهي ش  ن

 « 48ص23ديدار با ابرار شمار »رسيد.و...آنجا مي فجر،به رلوع دروقت

 قزويني سيدمهدي
درمسجد  را با جماعت نماز م رب بود كه چنين رمضا  سيد در ما  رس »

ند.سددد  مي له خوا كه م رب ناف عا هزارركعت رمضددددا  رما د را   جم

  شتمسجد برمي كرد و بهآمد و افطار ميمي خانه خواند وبهشود،ميمي

 خوش قاريشدددند.اولمي جمع و مردم نحو نماز عشددا را خواند  هما  به

و  و تذكر ووعد  وعظ به را كه از قرآ  ،آياتيقرآني با لحن صددددايي

و  را نرمسدددخت قلبهاي كه روري خواند ،بهبود مي مربو  وعيد قيامت

 اينحو،خطبه هما  به ديگري كرد.سددد  راتر مي خشدددك چشدددمهاي

(  عحسينامام مصيبتهاي سومي  ا  خواند، آ مي البلاغه از نهج  رولاني

 مبارك دعاهايخواند  ،مشدد ولاز صددالحين يكي  ا  خواند و آ را مي



 سدددحري خورد كردند،تا وقتمي متابعت شدددد وديگرا مي مضدددا ر

از  داسددتانها ي«»نمودند.ميخود مراجعت منزل به هريك  ا  شددد.آ مي

 «1علماء ج زند ي

 توني فاضل

 

 مشددد ول در مشدددهد مقددددس فرمودند:سدددالي تدددوني فاضدددل مرحدددوم 

 وماسددت سددحر بددا نددا  سدده ،فقطسددال آ  رمضددا  ،در مددا بودمتحصدديل

 ولددي و پيدداز  ذراندددم بددا نددا  را بددر اثددر تنگدسددتي وبقيدده سددر بددردم بدده

 .يافت  سال را در هما  و روحي معنويو لذت بارن صفاي

 

 (حسيني طاووس )احمدبنطاووس سيدبن

 

 .منشددوم تددا قاضددي خواسددت از مددن :خليفدده فت ردداووس سدديد بددن 

و از  شدد  واقدع مدن و هدوس عقدل بدين دعدوايي اسدت مددتي او فدت  به

  فددت مددن حاضددر شدددند،عقل نددزد مددن اند.چو خواسددته قضدداوتمن

 مدددن هدددوس .ولددديببرم آخدددرت لدددذتهاي تدددورا بددده خدددواه ميمن

حاضدددر  تدددورا از لدددذتهاي خدددواه مي مدددنو  اسدددتنسيه :آخرت فدددت

 رأي عقدددل بددده خواسدددتند،روزي حكددد از من !چو دنيدددا بچشدددان  ايدددن



 دو هددر روز بددا هدد  ايددن .پدد دادمرأي نفدد  هددوس بدده و روزي داد 

 ايددن دعددواي امهنوز نتوانسددتهكدده اسددت سددال پنجددا  دارنددد و مدددت نددزاع

 .كن  دو را تمام

توانددد مي كند،چگوندده دعددوا را تمددام يددك نتوانسددت كدده كسددي پدد  

 قضددداوت را بدددراي نمايد.شدددما كسدددي قضددداوت مختلدددف دردعواهددداي

 باشد. شد  خود فارغ ونف  عقل از دعواي كند كهانتخاب

 

*** 

خداونددد تددورا  !وقتيكرد:بدددا مي نصدديحت چنددين فرزندددش او بدده 

 كدده دهددد،نعمتيمي بزر ددي تددو نعمددت رسدداند،بهمي تكليفسددن بدده

خددددا را  صدددورت ،در ايدددنرا بشناسدددي و خدددودت فكركندددي تدددوانيمي

 نعمدددت ايدددن وبايدددد بدددراي را بشدددناس !اماما ،پيامبر رابشدددناسبشدددناس

 .خدا را شكر كني بزرگ

تددو عيددد  رسدداند،برايمي  تكليددفسددن تددورا بددهخداونددد  كدده روزي 

 خداونددد بددزرگ تددوانيمي كدده اسددت روزي .روز تكليددفاسددتبزر ي

 فددراوا  زيبددا و پددر از نعمتهدداي جهدداني چگوندده كدده رابشناسددي و مهربددا 

 .است نمود  خلق

 بهائي شيخ



 

 ر،بددهقبو اهددل زيددارت خددود بددراي بددا اصددحاب بهددا ي شدديخ روزي 

خددود جدددا شددد  .در آنجددا از رفقددايرفددت فددولاد اصددفها  تختقبرسددتا 

 شددد.همراها  مكالمدده قبددر مشدد ول وبددا صدداح  نشسددتقبري و بددالاي

 شددددند.نا ا نمي  فتگدددو را متوجددده شدددنيدند،اما كيفيدددتمياو صدايي

 كشدديد وبدددو  را بددر سددرش از سددرقبر بلنددد شددد وعبددايش بهددا ي شدديخ

شددد ودسددتور داد در را بسددتند و  ووارد خانددهبر شددت بددا كسددي صددحبت

روز بعددد  يددا هشددت داد تددا تقريبددا هفددتورودنمددي اجدداز  كدد  هدديچ بدده

 .از دنيا رفت

 

 بددودي  لبنددا  عامددل مددا در جبددل كدده :زمدداني فتمي بهددايي شدديخ 

 يبودنددد،كرامات مشدد ول وپرهيزكدداري عبددادت بدده اجددداد مددا دا دد چو 

 سددنگيني بددرف :روزي كددرد كدده تعريددف بددراي  جدددم داشددتند.ازجمله

 هددارا سددير كنددي  بچدده بددا آ  كدده غددذايي مددا آمدددودر منددزل در منطقدده

 بدده خواسددتند.پدربزر  كردنددد و غددذا ميميها  ريه.لذا بچددهنداشددتي 

واز خدددا  دعددا كددرد  تددا مددن كددن هاراسدداكت :تو بچدده فددت همسددرش

آورد وكندددار تندددور  بدددرف مقدددداريمدددا ه  .مدددادربزرگبخواه  يروز

را  بددرف !سدد  كن ميدرست برفهددا نددا  بددا ايددن مددن و فددت  ذاشددت



چسددباند .بعددد از تنورمي وداخددل نمددود  پخددتن خميرددر آمدداد  بدده شددبيه

 نانهددا ي دعابود،مددادربزر   مشدد ول پدددربزر ن كدده در حددالي سدداعتي

 نانهددا راديددد خوشددحال ايددن جدددم كدده آورد وهمددين ر بيددرو را از تنددو

مددا   فددت سدد  بهايي .ددد.شيخاست شددد  مسددتجاب دعددايش كدده-شددد 

 همده آمنددي ايرا  بده كده از وقتدي ولدي ردور بدودي  ايدن عامدل در جبل

 شد. از ما  رفته كرامات اين

 ملاعبدالله يزدي

 

 آمدددد  اسدددت در منطدددق حاشددديه كتددداب نويسدددد  او كددده دربدددار  

 از شدددد  مقددددداري شددددد .وقتددددي وارد اصددددفها  :روزيكهاسددددت

 كنيددد تددا بددا سددرعت را جمددع وسددايل كدده  فددتهمراهانش ،به ذشددت

 بيددن  شددهر مددي در ايددن  شددراب بسددا  زيراچندددين شددوي  از شدهر خددارج

 مددي كندد،ما هد  ندازل ا ددر عدذابي متعالو خدداي اسدت شدد  چيدد  كده

 از شددهر خددارج وهمدده كددرد  راجمددع وسددايل شدديخ .همراها سددوزي 

زيددرا  شددهر بر ددردي  داخلبدده  فددت شد،شدديخ سددحر كدده شدددند.موقع

خوانندد و  مدي و نمازشد  شدد  پهدن كده بيدن  مدي هدزار سدجاد  چندين

 كند.  معصيتها را مي آ  جبرا  اين

 



 (مكي محمد بن الدين س)شمشهيد اول

 

 در هنگدددام كددده داشدددت مسدددي ،ظرفتحصددديل در ايدددام شدددهيد اول 

 هر ددا  كدده  ذاشددت مددي شددد   ددرم بددراي آتددش رانددديك آ  شدد 

ب ددرد!در  از سددرش را بددر سددر بگددذارد تددا خددواب،آ او را  رفددت خددواب

 در نياورد. وديگر مو شد  ازمو صاف سرش عمل بر اثر اين نتيجه

 

 بردند،كاغدددذي مدددي شدددهادت را بدددراي شدددهيد اول  ويندددد وقتدددي 

  كه نوشت

رم لددوب  ارندّدييددارب»  پدد  ام خددورد  شكسددت خدددايا مددن« فانتصددر

 ار بددود: شددد  نوشددته كدده در حددالي كاغددذ بر شددت .نا ددا كن مراكمددك

 .يبايد صبر كن هستي من ا ر بندةفاصطبر. عبديكنت

 نائيني طباطبايي سليمان

 

 رسدديد،لباس عاشددورا مددي ايددام :چددو  كدده شددد  او نقددل در حددالات 

 وروز مدددي و شدد  كددرد  اجتندداب وتمتعددات و از لددذات پوشدديد سيا 

 مددي عزادارهددا خدددمت داد و شخصدداً بدده غددذا مددي وبهمددؤمنين  ريسددت

و آسددتينها را بددالا  داشددت را از سددر بددر مددي كددرد و مانندعزادارهاعمامدده



 منبدر قدرار مدي بدالاي كده كدرد و هنگدامي هدارا بداز مدي زد و د مده مي

 رسدديد،زياد  ريدده مددي روضدده شددد و بدده ميموعظدده و مشدد ول  رفددت

 كددرد و از منبددر مددي مددي غش ريدده از شدددت كدده كددرد بطددوري مددي

 افتاد.

 (د ثانيشهي محمد)نواده بن علي بن علي شيخ

 

 مددي از دنيددا رفددت در جددواني كدده فرزندددش در بددار  پسددر شددهيد دوم 

 نويسد:

 كددده نشدددود در حدددالي مشدددتعل نسدددوزد و جگدددر مدددن دلددد  چگونددده 

 تددوجهي لهدو و لعد  بدده كده نديددم عمدر تدا آخددر عمدرش ازاول فرزنددم

 بددا مددن صددحبت نمايددد.هر ز در زمددا  نگددا  ادبددي باشدددويا بددابي داشددته

 چيددزي از مددن واسددطه و هر ددز بدددو  دوخددتنمي مددن را بدده چشددمش

 خوانددد ودر مدددت مددي نمدداز شدد  سددالگيكددرد.در د  نمددي درخواسددت

 خوانددد و فقدده درس درنددزد خددودم اش ودوسدداله بيسددت عمددر كوتددا 

 و در نددزد مددن خودنوشددت خددط را بدده و شددرايع ومختصددر نددافع هالفيدد

 .در تمددامنوشددتلمعه مددرا بددر شددرح را خوانددد و حواشددي لمعدده شددرح

 قددرآ  وتلاوتعبددادت وبدده احيدداء داشددت رمضددا  مبددارك مددا  شددبهاي

او  بدر مخددارج لجملدده فددي مددن شددد وبددا اينكدده مددي و دعددا مشدد ول



 پدديش مسددهله كنددد،از ايددن عددادت قناعددت تددا بدده   ددرفت مددي سددخت

 نكرد. شكايتكسي

 بددده از بلدددوغ قبدددل پرسددديد:آيا كدددودك از مدددن سدددالگي در هشدددت 

در  خداوندددد متعدددال كددده :دعدددا كدددن. فتآري رود؟ فت مدددي بهشدددت

 .شوم بهشت مرابرساند تا داخل اجل رفوليت حال

باشدددد،وارد  داشددته صدددالح ا ددر عمددل هددد  بددزرگ :شددخ  فت 

 شود.مي بهشت

 سددؤال از مددن درس در بددين كدده نداشددت او تددا آخددر عمددر جددرأت 

 را دوبددار  ،درساسددت او  رفتدده چهددر  ديدددم مددي كدده كند.لددذاوقتي

 شدددد.من مدددي او  شددود  فهميدددد،چهرة را مددي مسدددألهو چو  دادم مددي

 زبددانش لكنددت بدده او مربددو  صددحبتي ك كددردم فكددر مددي در اوايددل

 ديدددم كرد،مددي مددي . و يددا مقابلددهرا قرا ددت درس كدده  دداهي ولددي اسددت

 نمددي غيبددت بددود.هر زاز احدددي روانتددر از شمشددير قددارع زبددانش كدده

 مددرا كدده ،صددداياو را ببين  رفددت  مددي كدده مبددارك كددرد و در شددبهاي

 مددي اوراسددرزنش لدذا مددن داشددت را بددر مددي اش شددنيد كتددا وسدجاد  مدي

 قددددرآ  تددددلاوت شددددبهاي شددددبها كدددده چددددرا ايددددن كدددده كددددردم

 وچيددزي انددداخت زيددر مددي از حيدداء سددر بدده ؟او هدد بيكارهسددتياست

 بددود  عبددادت او مشدد ول كدده شددنيدم مددي از هسددرش ولي فددت نمددي



 كددرد ومددن وفددات بعددد از چندددي داد كدده اوپسددري .خداوند بددهاسددت

 كددرد واثددر رضددايت مددي  ريدده او كدد ولددي كددردم  ريدده او خيلددي بددراي

هددر  او داد كدده دختددر بدده در او ظدداهر بود.بعددد خداسدده الهددي از مقدددرات

 كددرد و بدده مددي شد،اظهارخوشددحالي از آنهددا متولددد مددي يكددي وقددت

دخترهددا  از آ  .ا ريكيمددا بيشددتر اسددت ثددواب كدده  فددت مددي همسددرش

را بددر  خواسددتهو آ  رفددت بددازار مددي بدده ،بددا شددتاب خواسددت مددي يچيددز

از   هدددرگ ولدددي داشدددت  زيدددادي اسدددبهاي مدددن آورد.بدددا اينكددده مدددي

از  را بطددور مسددتقي  مخددارجش نكددرد و هيچگددا  اسدد  درخواسددتمن

را  فرسددتاد تددا مخددارج را مددي خدددمتكار يددا كددودكي بلكدده نخواسددتمن

 زيددارت بدده رفددتن اجدداز  از مددن از رحلددت قبددل تا اينكدده.بفرسددت برايش

 راقددت :منو فددت  كددردم مخالفددت ومددن را خواسددتمشددهد مقدددس

 مدددي بدددا هددد  وا دددر خددددا بخواهدددد آيندددد  از تدددو را نددددارم جددددايي

 الارض ابددرح فلددنآمددد:آيه .اينكددن  مددي اسددتخار  مددن  فددتروي 

پسددر «الله وهددو خيرالحدداكمين كدد او يح ابددي لددي يددأذ  حتددي

بدهددد يددا تددا پدددر اجاز  روم از اينجددا نمددي مددن  فددت يعقددوب بددزرگ

 .است كنند ا  حك  خدا بهترين كند كه خداوند حك 



شددد  واز  .بعددد از چنددد روز مددريضده  نمددي بتددو اجددا   فددت  مددن 

 .دنيارفت

                                                                               

 زاهد قمي علي شيخ حاج

بددود  مرعشددي نجفددي  الله از اسدداتيد آيددة كدده شخصدديت ايددن دربددار 

 نويسد:مي تهراني آقابزرگ،مرحوم
شددد  نبود،شددناخته بدديش كددودكي كدده زهددد وتقددوا ازآنگددا  بدده وي 

 جهدداد نفدد  بدده الاشددت ال  بددود.او دا دد ونجددات سددعادت را وره يمدداي

غيدددددددر  را از كشدددددددورهاي بود.هرچددددددده ازخدددددددويش ومراقبدددددددت

 قلددددد  كرد.حتدددددينمي پوشددددديد واسدددددتفاد خورد،نميبود،نمياسلامي

بود،بكدددار  شدددد  سددداخته غيدددر مسدددلما  در ممالدددكرا كددده وكاغدددذ ي

زهددد  هدد  از مباحددات كددرد ودربسددياريپرهيزمي بددرد.از مشددتبهاتنمي

 ندددرم زيبدددا وفرشدددهاي لذيذ،لباسدددهايزيدددد.او غالبدددا از خوراكهايورمي

  زيد.مي دوري وراحت

پوشددديد وبدددر مي درشدددت خدددورد ولبددداسمي سددداد  معمدددولا خدددوراك

خوابيددد.اما بود،مي شددد  خرمددا بافتدده درختددا  از بددرگ كددهرختخوابي

 را احدددراز كدددرد  بودنشدددا  وپددداكيز  پددداكي كددده در مسددداجدواماكني

 ظدداهر وبدده وضددع بدده .او هيچگددا نشسددتمي وبرآ انددداختبود،عبددا مي



 فقيددرا  بدده اش ظدداهري كددرد وهيهددتاعتنا نميلباسددش ودوخددت رنددگ

 تر بود.شبيهنشينا  وبيابا  و غزيبا 

دربددابر خدددا  وتواضددع بددا نفسددش مخالفددت كارهددا را عمددلا بددراي او ايددن

 حددال داد ودرعددينمددي انجددام اهرسددازيبددا ظ دشددمني واز رويوخلددق

را بددا  بددود.او محاسددنش لباسددهايش وپدداكيز ي جسددمش نظافددتمواظ 

نمدددود.در مي را كوتدددا  وناخنهدددايش كرد وشددداربميحندددا خضددداب

 خددددا از سدددرزنش ازمنكدددر شدددديد بدددود ودر را  ونهدددي امربمعدددروف

 شدددناختنميرا  وسسدددتي كوتددداهي هراسددديد.درامرديننمي ملامتگدددري

 بلكدده داد.امددا غيبددتنمي خددداترجيح خشدد  را بدده مددردم وخوشددنودي

 زنگدديش ومدددت عمرشمدددت در رددول آخددرت در غيددر شددو  سددخن

-وعلدددد  ،تنهددددا ازحددددديث فتمي از او نشددددنيد.ا ر سددددخن كسددددي

وا ددر   فتميسددخن -دنيددا نداشددت شددهو  بدده ربطددي كدده وسددخناني

 درآينددد  وذكددر وانديشدده قددرآ  وقرا ددت تددأليف  زيددد، بددهمي خلددوت

  ذرانيد.مي

 بود،واهددددل شددددهر  وخددددواص عددددوام زهددددد وتقددددوا دربددددين بدددده وي

 بددر اورع همدده -نجددف وسدداير ربقددات وعجدد  از عددرب-ومتدددينينعل 

 شدددكي در آ  داشدددتند وكسدددي كلمددده اتفددداق وي واعلا بدددود واتقدددي

 سدددخن پرسدددش پاسدددخ وتنهدددا باندددداز   فتميسدددخن .ك نداشدددت



شدد تددا  امدر باعددث آغدداز نكدرد.اين سدخنبددا همنشين وهيچگدا   فدتمي

نبرند.زهددد  پددي-جددز زهددد وتقددوا-فضدديلتشبه ودانددش علدد  اكثددر اهددل

 واجتهدددداد را تحددددت درفقدددده بلندددددشومقام علمددددي او،مكانددددت وورع

 وبزر ددا  در افاضددل حتددياعتقدداد اين بددود ومتأسددفانه قددرار داد  پوشددش

 شناختند.جز زاهدنمي بود واورا به تأثير  ذاشته حوز 

بسددديار بددددو  كدددرد و روهددديمي جماعدددت اقامددده او در مسدددجد هنددددي

 فضدددل ،علمدددا وصدددلحا واهدددلنمازش درك كردندددد وبدددراياقتدامي

  رفتند.مي ،بر يكديگر پيشيتقوا وزهد وعبادتبه ومعروفين

 يد وسدددختيها و  رفتاريهدددا بسددديار صدددبور وبردبدددار بدددود بدددهاو در شددددا

 تابندددددد وتحمدددددلرا بدددددر نمي آ  زمدددددا  ايدددددن اهلكددددده حددددددي

 وزاري واو  ريددددده ازدنيدددددا رفدددددت در نجدددددف كنند.فرزنددددددشنمي

فرزنددددد  ،خبردر ذشددددت شتاو بددددر مي از دفددددن كدددده نكرد.زمدددداني

افتاد وشددكر د سددج او بدده رسدديد پدد  از ايددرا  شددريف ،شدديخديگرش

 مصدديبتوبددر اين  ذاشددت فاتحدده هددردو مجلدد  خدددا را نمددود وبددراي

 ،آزمايشاينبددود كدده آ   ددذارد.زيرا اعتقددادشمي وبددلا خدددارا سدد اس

اخيددر  دربيمدداري .صددبر وبردبدداريشاست  ناهددا  شددد  وپدداك بنددد ا 

 داد. ي واهخوبي به اعتقادش اين به-شد وفاتش منجر به كه-او



از  دچدددار شدددد وپددد  ادرارش در مجدددراي سدددختي بيمددداري او بددده

سددددداختند  اشاز خاصدددددر  ادراري اومجدددددراي ناكارآمدددددد،برايعملي

مفيدددد وكارسددداز  آمدددد امدددا درمدددا  ايدددرا  بددده معالجدددهوچنددددبار براي

درازا  بددده سددال د  نزديدددك ومرضددش خفدددتنيافتدداد.ودر بسددتر بيماري

 بددده وسددداير مدددؤمنين علمدددا و فضلاودوسدددتارانش مدددا ز كشددديد.در ايدددن

 مدددددت ايددددن از او درخددددلال كسددددي رفتنددددد ولدددديديدددددار او مي

مطلقددا  ودلتنگددي و اظهددار ندداراحتي و شددكايت  لايدده اي،كلمددهرولاني

 قضددايبه و رضددايت حمددد وشددكر الهددي بدده همددار  زبددانش نشددنيد بلكدده

 .«شتافت باقي سراي به  ويا بود تا آنكه خداوندي

 

 

 قزويني برغاني ملامحمدتقي

 رور مداوم به صددبح تا رلوع شدد  :از نصددفاسددت او آمد  در حالات»

و  و  ريه قراري و بي و زاري و دعا و تضددرع مناجات درمسددجد خود به

 حالاتخواند.واينمي را از حفظ«عشر خمسة» .ومناجاتداشت اشت الناله

 ،آ زمسددتا در ايام بود كه وبارها شددد  داشددت او ادامه شددهادت تا شدد 

بر  وسدرما،پوسدتيني برف شددت مسدجد خود در عين بام در پشدت جناب

ش ول و عمامه دوش سر م ضرع به ب ستاد ودر حالت بود  ت ستها را بهاي  ،د



سر از پا تا سر سفيد را مباركش قامت برف كه تا اين برداشته آسما  سرا

 «1علماءج از زند ي داستانها ي.«»است كرد  پوش

 ملامحمد اشرفي

 عبادتبه تا صبح ش  از نيمه نويسد:ملامحمد اشرفيمي  تنكابني مرحوم»

بود  ،مشددسدد ولباري با حضددرت و مناجات قراري و بي و زاري و تضددرع

نه وآ  كمي قدر بر سدددر وسدددي كهمي صدددبح چو  هزد  او را شددددد،هر 

از  داستانها ي.«»استبرخاسته از بستر مريضي كرد او تاز مي ديد،خيالمي

 «1علماء ج زند ي

 سيد باقر شفتي

 وزاري  ريه مشدد ول تا صددبح شدد  اند:از نيمهاو نوشددته عبادت دربارة»

 رديد و دعا مي  مانند ديوانگا اشكتابخانه ودر صدددحن بود  وتضدددرع

سينهمي ومناجات سر و  وزاري اختيار ناله بي زد.وچنا مي اشخواند و بر 

 شنيدند.بيدار بودند،مي ا ر همسايگا  شد كهاو بلند مي

 به بود كه نمود  قراري و بي بود وناله كرد  قدر  ريه در اواخر عمر،آ 

 .بهنداشتاينمودند،فايد مي معالجه چههر بود وپزشكا  مبتلا شد  بادفتق

زيرا  اسدددتبر تو حرام و  فتند: ريه كرد  منع او را از  ريه جهت همين

 تااو نشددسددته رفتمسددجد مي به هر  ا  شددود.پ مي باد فتق زيادي باعث

 ازمسدددجد خارج كه رفتند.مگر زمانيمنبر نمي بالاي خوانا  بود،روضددده



سيد بر و او حضورداشت رفتمنبر مي بالاي خواني د وا ر روضهشمي ،

 كرد.مي وباز  ريه خواستنمي

 .شدد از روسددتاها رفت  يكي به مرحوم  ويد:با آ او مي از نزديكا  يكي

ي  رادر را  من ددذرانددد ب مي .سدددديددد  ن مود: بيفر منخوا ت  ؟ ف تددا  ر

نماز  و مش ول ،برخاستهست  خواب من كرد كه خيال .سيدوقتيبخواب 

 روري لرزيد بهمي و اعضددايش شددانه بندهاي كه ديدم خدا قسددّ شددد.به

ماتكه كت را از شدددددت كل تا آ و اعضددددا،تكرار مي فكين حر  نمود

 «3وج1علماء ج از زند ي داستانها ي«»ادا كند.راصحيح

 ميرداماد

براي پدداي سددددال چهددل او مدددت» بيددد  خود را  مود  خوا ن ن دراز 

پاي  :چگونه فتومي ماي  در حضدددور خدا   سدددال وبيسدددت را دراز ن

 جددزء قددرآ 15 از او صدددددادر نشدددددد ودر هددرشددددد  مددبدداحعددمددل

 «1علماء ج از زند ي داستانها ي«»نمود.ميتلاوت

 اصفهاني نخودکي ،حسنعليعبادت اعجوبة

 شددبي كرد كه نقل رضددوي قدس آسددتا  سددر كشدديك الولية نظام آقاي»

هاي تا  ازشدددب بتمي سدددرد بود وبرف هوا خيلي كه زمسددد يد،نو  بار

كردند  مراجعه من به مباركه آسددتا  خدّام شدد  بود.اول منسددركشدديك

دهيد  .اجاز نيست در حرم ،زا ريبرف هوا وبارش سردي علتو فتند:به



درها را بسدددتند  بيوتات .مسدددهوليندادم اجاز  آنا  نيز به .من راببندي حرم

 شددديخ :اجمطهر آمدد و  فدت حرم بدام وكليددهدا را آوردندد.مسدددهول

  نبد مشدد ول ودرپاي بام بالاي تاكنو  شدد  از اول اصددفهانيحسددنعلي

 هسدددتند و چندبار كه ركوع در حال كه اسدددت باشدددند ومدتينمازمي

 دهيد به .ا ر اجاز ديدي  ركوع حال هما  را به ايشدددا  كردي راجعهم

 .درها را ببندي  خواهي مي كه كني  عرضايشا 

به :خير،ايشددددا  فت  قداري حال را  يد وم گذار راق هيزم خود ب  در ا

از نماز  هر ا  بگذاريد كه اسدددت مسدددتخدمين  ، مخصدددوصبامپشدددت

 را نيز ببنديد. كنند ودربام ستفاد شدند،افارغ

 برفش  .آ رفتي  منزل به كرد و همه دستور عمل مطابق مربوره مسهول

 ،بهمطهرآمدي  حرم درهاي بازكرد  براي سددحر كه باريد.هنگام بسددياري

 حالند. در چه شيخ حاج :برو ببينبا  فت  خادم

 درحالهمانطور كه :ايشا و  فت ور باز شتمزب خادم از چند دقيقه پ 

 .است شد  مساوي برف با سطح ايشا  هستند و پشت ركوع

شديد اند و سرمايبود  ركوع تا سحر در حال ش  از اول شد ايشا  معلوم

 پايا به صددبح اذا  هنگام اند.نماز ايشددا نكرد  احسدداس را هيچ شدد  آ 

 «1علماء ج از زند ي انها يداست«»رسيد.

 لاري سيدعبدالحسين



ها هر ا  فت دختر ايشددددا » حال ،ايشددددا خاسدددت بر مي :شدددب  را در 

 بخوابيد. ه  :مقداري.يكبار  فت ديدمنمازمي

 .«ديگر بيدار نشوي  كه فرمود:آنقدر بخوابي 

 

 

 طباطبايي الدين سيد زين

 

 دوسدددتددا   و روز عدداشدددوراء برايكربلا از وصدددف ايشددددا  روزي»

عريف ينميت هميددت كردنددد وهمچن  عدداشدددوراء حرف زيددارت در ا

 زدند، فتند:مي

يارت مشددد ول در حجر  كه در شدددبي جدةعاشدددوراء بودم ز  ،در سددد

روز عاشددوراء و  هايصددحنه شددد و كربلا با آ  منقل  ،حال شددكرزيارت

و يا از  غش ظهر در حال ،تا نزديك كردم و غش (را ديدم عحسدددينامام

 «233ص سلوك برنامة.«»خود بودم خودبي

 فضاّل بن علي بن حسن

 بهعبادت براي فضّال بن علي بن حسن كه شد  روايت شاذا  بن از فضل»

سجد  رفتصحرا مي آمدندوبر مي پرند ا  داد كهمي رول را چندا  و 



در وحشددي نشددسددتند وحيواناتمي اسددت ايپارچه اينكه  ما  به پشددتش

 «98صالجنا  مفاتيح«»كردند.نمي چريدند و از او وحشتاو مي ارراف

 مهزيار بن علي

 

 

 رلوع آفتدداب كدده مهزيددار در هنگددامي بن علي كدده شددددد  روايددت»

تا براي رفتمي سدددجد كرد،بهمي ند آنچه هزارنفر از مؤمنين و   دعا مان

زياد،بر  هاي.واز سجد داشتكرد،سر بر نميبود،نمي خوددعا كرد  براي

 بود. شد  شتر بسته مانند زانوي او پينهپيشاني

 ربيع خواجه

يت خثي  بن از ربيع يك كه اسددددت شددددد  حكا به ،شدددد ركوع با   را 

ندداليددد و  كرد وميمي راسددددت قددامددت  ددا  رسددددانددد،آ ميصدددبح

 .ماندي   رفتند و ما از را  پيشي!مخلصا آ :» فتمي

ين تي كدده شددددد  نقددل همچن از  كرد يكي وفددات عيرب خواجدده وق

در  هرش  كه ستوني !آ :پدرجا  فت كه داشت دختركيهمسايگانش

 شد؟ مابود چههمسايه خانة



 ازاول (بود كهما ربيع صالح ايةهمس نبود بلكه ستو  !آ :فرزندمپدر  فت

 ونمازومناجات عبادت بود ومشد ول ايسدتاد  پاهايش روي تا صدبح شد 

 ديلمي حسين«نماز  دربارة نكته هزار ويك«»بود

 مرعشي الله نجفي آية

 ايكرد:سدددجاد  وصددديت فرزندش به نجفي الله مرعشدددي آية حضدددرت»

 از تربت وتسدددبيحي امبجا آورد  نماز شددد  آ  بر روي هفتادسدددالكه

با  اماسددت فار كرد  هايش عدد دانه در سددحرها به با آ  ( كه عحسددينامام

 «شود. دفنمن

 نماز درحال رحلتو يرزا جواد ملكيم

 حدداج آقدداي  فتنددد كدده من فرمود:بدده فددارمي آقددا حسدددين حدداج»

 دانسدددت مي .چو اسدددت تو شدددد  حال (جوياييتبريز ميرزاجواد ملكي

 كرد  اسدددتحمام ،ديدمرفت  خدمتش به دارند با عجله كسدددالتايشدددا 

نماز  اداي وآمادة افتاد  در بسددتر بيماري و پاكيز  وپاك بسددتهوخضدداب

 كرد ودعاي واقامه اذا   فتن به بسددتر شددروع .در ميا ظهر وعصددراسددت

رسددديددد و  الاحرام تكبيرة بدده كدده را خوانددد و همين افتتدداحيددهتكبيرات

 :اللهاكبر! فت

 «پرواز كرد. قدس عال  به از بد  مقدسش روح

 نماز آرامبخشابن عباس و



كه به عباس عبدالله بن از سدددفرهاي در يكي» از  برادرت او خبر دادند 

ّا لرلّه.عبدالله  فتدنيارفت ّا  :ان فرود آمد  از مرك  آ  ا  راجعو  اليهوان

ند.پ  و دوركعت رفت كناريوبه ماز خوا قار و  سدددداعتي از آ  ن با و

را  آيدده ايددن بددرخدداسدددددت از جددايددش و چددو  نشدددسدددددتآرامددش

لوةخوانددد:مي بر والصدددد يوابددالصدددد ن ع ت يرة واسدددد كب ل هّددا   الاّ وارن

 «45بقر »الخاشعينعلي
 .«است ، را  خاشعا  كار جز براي جو يد واين از صبر ونماز ياري

 سجده درحال رحلتو يکاشان يخ عليش

شاني علي شيخ» شهيد هاشمي الاسلام فريدة به معروف كا ساتيد  نژاد از ا

وشددبها قرار داد  عبادت را براي اراقي بود ودر منزلش عبادت بسدديار اهل

 بودووقتي اجتهاد رسددديد  درجه به  ذراند.او در جوانيمي تعباد را به

 از ويعال  كرد.آ  علمي از علماء مشدددهد بحث با يكي سددداعت چندين

 ؟ايفرا  رفته را چگونه علوم همه اين ك  سن پرسيد:با اين

 .ام( فرا  رفتهالرضا ع موسي بن علي از عنايت داد كه جواب وايشا 

 اين ميزبددانش از زبددا  وچهددارسددددالگي بيسددددت را در سدددن رحلتش

 در حيا  مايل  :خيلي فت من به شدددام اند:بعد از صدددرفنوشدددته ونه

نماز  دوركعت .بعد برخاسددتباشدد  در عبادت تا صددبح ،زيردرختمنزل

ند.ذكرركوعش كه خوا ماز كميشدددمردم را  عد از ن بار بود.ب تاد  ز ا ،هف



 ،ديگر سر از سجد رفت سجد  كرد و به ما بيا  را براي واحاديث مواعظ

نداشددددت يد. اعلي ملكوت به پاكش و روح بر ماي دين»پركشددد  ما عل

 «87-88ماص

 درنمازعصر رحلتو ييد احمد کربلايس

ار اسددداتيد  قاضدددي اسدددتاد سددديد علي كه الله سددديد احمد كربلا ي آية»

مه بعلا بار گام ،رحلتشاسددددت بود  ا ير گام در هن ماز بود ودر هن  ن

 نماز دربارة نكته هزارويك«پرواز كرد. ملكوت نمازعصر،بسوي

 طباطبايي علامه

وسير  عرفا  در مرات  نويسد:علامهمي رباربا ي علامه از شا ردا  يكي»

بود.در مناجاتذكر و دعا و بود،اهل را پيمود  مراحلي معنوي وسدددلوك

 .داشت ،غالبا ذكر خدا را بر ل ديدماو را مي كه را  بين

 سدددكوت به جلسدددده ،وقتيبودي  در محضدددرشددددا  كه در جلسدددداتي

 كرد.بهمي ذكر خدا حركت استاد به لبهاي شد كهمي شد،ديد ميكشيد 

فل يد بود و  اهينوا كهمي ديد  مق ند  لمشددد و را  در بين شدددد   خوا

ست نافلهنمازهاي شبهايا ضا  ما  . صبح رم  مطالعه بيدار بود .مقداري تا 

 بود.در ق  اذكار مشدد ول و خواند  قرآ  دعا و قرا ت را به كردو بقيهمي

شددد ودر مي (مشددرف سمعصددومه حضددرت حرم يكبار به حداقلهفتهاي

 حرم .شدددبها بهشدددتافت(ميرضدددا ع حضدددرت زيارت غالا به تابسدددتا ايام



 زيارت به خضوع و با حال نشستسر مي شد و دربالايمي مطهرمشرّف

 «9شمار  سوم دور  نورعل .«»پرداختودعا مي

او فرمود: مرا درنماز  به 7حسدددين كه»بود  عبادت اهل ( آنچنا  سزين »

 نمازهايام، عمهدر اسددارت فرمود:7سددجاد امام»و « نكن فراموش شددبت

 نماز رانشدددسدددته از  رسدددنگي نكرد و  اهي را ترك و مسدددتح  واج 

 «خواند.مي

 اصفهان دختران

 داشتند،فرمودند: اصفها  به كه حدّاد از عرفا در سفري سيدهاش 

 وجود موحدّا  :يكياست داشته نگه را دوچيز صاف اصفها   

 فولاد دفن تخت در قبرستا  كه است اسلامي يو حكما وعارفا  

 شبها كه است معصومي جوا  وجود دخترا  هستند وديگري 

ند.هيچمي  خداوندپهن و راعت عبادت را براي هايشا  سجاد    كن

در  ايشدددا  پاك .جانهايامنديد   متهجددخترا  بقدر اصفها  جا من

 .است درآورد  ديگري  صورتا بهر اصفها  شبها،فضاي

 نماز هواپيما براي توقف

 بددا موفقيددت در انگلي  ربدداربددايي علامدده چشددد  جراحي عمددل وقتي

جام فت ايشددددا  به شددددد،دكترجراحان نه  تا  چشددد  جراحي :خوشدددبخ

يت ماموفق فت آميز بود.ايشددددا شددد ناراحت  من ولي   يار  فتبسددد  . 



 ونتموانسدددت  نماز را در هواپيما خواندم آمدي مي تيوق چرا؟فرمود:چو 

 چه در باز شدددت كه .ناراحت ده  بود انجام شدددايسدددته رور كه راآ  آ 

ا ر  كرد كه صحبت هواپيما ي رود.دكتر با شركتمي .نماز ازدست كن 

را  نمازشددا  بايسددتند تا ايشددا  در فرود اهي در باز شددتاسددت ممكن

 صحبت خصوصي شركت با يك نكرد.تا اينكه قبول شركتخوانند.وليب

نماز  در فرود اهي را  دربين توانسدددت كردند وعلامه كردند وآنهاقبول

 دهد. انجام خودراباشرايطش

 حداد سيد هاشم حاج نيايش

كه ها  تا  خواب شدددب ته پرسددد حاج خف ند، هاشددد  بود يد به سددد  حداد 

يايش  دلربا قرآ  .با صدددوتينداشدددت .شدددبها تقريبا خوابداختپرمين

 شدد  مند بود.اولبسدديار علاقه حزين با صددداي قرآ  قرا ت خواند وبهمي

 .چهارركعتخاسددتبر مي مناجات براي كرد وسدد  مي اسددتراحتكمي

تفكر  در حالت قبله روبه كشددديد.سددد  مي رول مدتي  ذارد كهنمازمي

 نمود و دوبار مي اسدددتراحت قدري .سددد  نشدددسدددتمدتها مي هوتوج

 .داشت ادامه رويه اين صبح اذا  خواند.وتا نزديكنمازمي



 يرزا جواد آقا ملكيم دارىشب زنده

الاسلام سيد محمود يزدى، كه از شا ردا  حاج ميرزا جواد مرحوم حجة

هاى آ  ر  نماز ش نشست. درباآقا بود ، در بيرونى منزل استاد مى

دارى و عبادت زند ها كه ايشا  براى ش  ويد: ش عارف وارسته مى

خاست، مدتى در رختخواب به  ريه از خوف خدا و اشك براى برمى

رفت و زمانى ل  به دعا عشق به حق مش ول بود.  اهى به سجد  مى

كرد و آيات  ا  در صحن منزل رو به ررف آسما  مى شود. آ مى

 فرمود:صوص را تلاوت مىمخ

ا  فى خلق السموات و الارض و اختلاف اليل و النهار... ربنا ما خلقت »

خود اثر اين آيات الهى آ  چنا  بود كه او را از خود بى( 9  «هذا بارلا...

راى  ا  كه بكرد. آ  ذاشت و لحظاتى  ريه مىكرد ، سر بر ديوار مى

كرد و كنار حوض نشسته، مدتى  ريه مىشد، در  رفتن وضو آماد  مى

د، شرسيد و مش ول تهجد مىپ  از وضو ساختن چو  به مصلايش مى

هاى كه از  ريهبه رورى ;ريختحالش منقل   شته، اشك بسيار مى

« بكايين»ها، بعضى ايشا  را جزء رولانى در نمازها و مخصوصا قنوت

  اند.عصر به شمار آورد 
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